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  مقدمه 

بـا هـدف    بـه نقـد    آن با  خاص است و طنز پرداز ةطنز يكي ازكاربردهاي زبان در حوز
طنز را مي توان از جنبه هاي مختلف مورد توجه قرار داد كه گونـاگوني  . دح مي پردازاصلا

، محتـوا،  ) فـرم (ناشي از تفاوت در منشأ تقسيم بندي هاست و معمولاً عواملي نظير قالب آن
و زمينـه هـاي   ) نـوع نگـاه جـاري   (ديـد   ةمضمون، اهداف، مخاطب، محورهاي بياني، زاوي ـ

طنـز ، قالـب هـاي متفـاوتي دارد     .در شكل گيري آن دخالت دارد... فرهنگي و اجتماعي و 
 1387اكسـير ، ( را كوچكترين واحد طنـز بـه مفهـوم مطلـق آن دانسـته انـد      » كاريكلماتور«و
كاريكلماتور گونه اي از نثر كوتاه طنز و مطايبه آميز است كه با نگرشـي متفـاوت بـه     .)20:

ي توجــه مــي كنــد و بــه طــور عــام بــه دنيــا و پديــده هــاي پيرامــون بــه قصــد برجســته ســاز
هدف از كاريكلمـاتورگويي را  .كاريكاتوري كه با كلمات بيان مي شود، تعريف شده است

اما امثال وحكم .مي توان بازسازي كاريكاتوري زندگي به قصد انتقاد يا شوخ طبعي دانست
ن لفـظ و  ا مضموني حكيمانه است كه به دليل روان بـود ه يجملاتي مختصرومشتمل بر تشبي،
  .)14: 1361بهمنيار،(شكاري معنا شهرت عام يافته استآ

كــاربرد امثــال وحكــم زمــاني اســت كــه گوينــده قصــد داردبــراي مــدعاي خــودحجتي 
وهمـين كوتـاهي   ،  امثال وحكم بيشتركوتاه .بياوردتابتواندمهر تأييدي برگفته هاي خود بزند

چنـين سـاده     هـم .شـود برآنهـا  مـي  مردم و تأثير گذاري  ةاست كه سبب ماندگاري درحافظ
در صورت دشـواري در افـواه   چرا كه ؛ ؛ چون به جز بيان مطلب، غرض ديگري نداردستا

د كـه  هاي گونـاگوني دار نبه ها و ويژگيها امثال و حكم، جافزون بر اين.دشونمي        جاري
كهن،ديـن   تاريخ،ادبيـات (از نظر منشـأ پيـدايش  :نوعي تقسيم بندي براي آنهاست ،  واقعدر 

دو ازجهتي نيز مـي تـوان آنهـا را بـه     رسمي بودن و ه يا، عاميان)ومذهب،خرافات و افسانه ها
 . نوع جدي و طنز تقسيم كرد

امثال وحكم فارسي تاكنون پژوهش هاي قابل توجهي صورت گرفته است كه  ةدر زمين
امثال و  «دراين ميان،.به بررسي ساختار امثال وحكم يا به جمع آوري آنها اهتمام ورزيده اند

علامــه دهخــدا بــه دليــل جامعيــت نســبي دربررســي و جمــع آوري امثــال و حكــم  »حكــم 
از ديگر تحقيقات انجام گرفته در اين بـاره مـي تـوان از تحقيقـات     .برجستگي ويژه اي دارد

و ذوالفقاري )1379(،عفيفي)1369( ،يوسفي)1352(، انجوي شيرازي)1328(بهمنياركرماني 
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ادبيات فارسي و كتاب معروف مجمع الامثال الميداني در ادبيات عرب ، نام برد در ) 1384(
البتـه بايـد بـه ايـن نكتـه نيـز       .كه در اين پژوهش به برخي ازآنها به اختصار اشاره خواهد شد

اشاره كرد كه تعداد تحقيقات در مورد امثال و حكم  در زبان عربي با نمايندگان مشـهوري  
 اسـت خـود  مشابه فارسي ةچندين برابر حوز ...د وهبله رودي ،المبرچون زمخشري،ابوعبيد، 

  .توان غافل بودبر زبان فارسي در اين زمينه نيزنمي البته از تأثير زبان عربيو
 منتشـر  )1385( وحسـين پـور  )1376(حسـيني  ةكاريكلماتورها،تـاكنون دو مقال ـ  مورد در

هـاي آن بـه صـورت    اتور و ويژگي،كاريكلم ـ)1387(ديگر و پس ازاين دو،در پژوهشي شده
كاريكلماتور و امثال وحكـم تـا كنـون پژوهشـي      ةمقايس مورددر1.مشروح معرفي شده است

به وجود زمينـه هـاي طنـز ومطايبـه درگفتـه هـاي       )1384(مستقل انجام نشده،اگرچه جوادي
  .نيزبه اختصارازتشابه اين دو يادكرده است)1378(موجز اشاره كرده واشكوري 

 ةآيـا امثـال و حكـم را مـي تـوان ريش ـ      كـه  ايـن اسـت   ،اس،سـؤال ايـن مقالـه   بر ايـن اس 
درصورت مثبت بودن پاسخ،وجوه شـباهت و افتـراق ايـن دو    .كاريكلماتورها محسوب كرد

اين پرسش ها   ي برايبراي يافتن پاسخ بررسيشكل را در چه عواملي بايد جستجو كرد؟در 
ن رهاورد ادبيات غـرب در ايـران دانسـت يـا     كه آيا كاريكلماتور را مي توا، را اين موضوع

گفتـه هـا و    ةروشن بر پايو  نتايجي تازه  ةهدف اين تحقيق ارائ.خير، نيز پرداخته خواهد شد
  . پژوهشگران اين دو حوزه است يآرا

  پيشينه ادبي 

ويژگي اصلي سـاختار كاريكلماتورهـا كوتـاهي وايجـاز آنهاسـت كـه ايـن ويژگـي در         
هايي كه به بررسي موضوع امثال و حكم و اغلب كتاب.ابقه اي كهن داردنيا ستاريخ ادبيات د

طولاني گفته هاي موجز منثـور يـا منظـوم، اتفـاق      ةپيشين مورددر ادبيات حكمي پرداخته اند
كه از قديمي ترين انواع ادبـي   مربوط مي شود پندو  چرا كه اين آثار به حكمت ؛نظر دارند

هاي باستاني بشر مثل مصـر،  نوشته هاي به جا مانده از تمدن زا .به شمار مي آيدادبيات جهان 
مثـل كتـاب   –عهـدعتيق  هـاي باهاي اكدي و اصـل سـومري آنهاوكت  ين، ضرب المثلبين النهر

ــليمان  ــار يـــا آفوريســـم   كـــه بگـــذريم–امثـــال سـ بـــه گونـــه هـــاي جديـــدكلمات قصـ
سـط  مي رسـيم كـه بعـدها در دوقـرن هفـدهم وهجـدهم تو       درآثاربقراط)aphorisms(ها
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بـه   در اين دو قـرن افوريسـم  .،پاسكال ولبروير به اوج خود مي رسد)لارشفوكلد(لارشفوكو
   .) 7 ،1384مختاري،( رهاي غير تخيلي موجز اطلاق مي شدنث

پندوانـدرز وحكمـت ازقـديمي تـرين      ةبه حـوز  مربوط كتابهاي ةدر ادبيات فارسي،دامن
دنامـه هـاي پهلـوي مثـل ياتكـار      نمونه هاي آن يعني سنگ نوشته شـاهان ايرانـي وسـپس پن   

زريران،پندنامه اردشير بابكان، پنـد نامـه انوشـيروان و پنـد نامـه هـاي مـذهبي مثـل كلمـات          
هاي ادبيات تعليمي مثـل   تا كتاب)ع(مام حسين و امام سجاد ، كلمات قصار ا)ع(قصارامام علي

ــي ب     ــعدي و حت ــتان س ــعادت،كليله و دمنه،گلس ــتنامه،كيمياي س ــنامه، سياس ــي از قابوس رخ
اين آثار تعداد زيـادي جمـلات    ةدر هم. شطحيات عرفاي قرن چهارم و پنجم گسترده است

اعتقاد جـوادي ايـن گونـه     به. و ابيات ديده مي شود كه به صورت امثال وحكم درآمده اند
هاي مختلف به وجود آمده و در ة تجربه هاي نسلكه در نتيج،از حكم و امثال سايرنوشته ها 

هـاي يادشـده بـه    در اغلـب كتاب .)64: 1384جـوادي، ( د دارد، الهام گرفته انـد هر زباني وجو
د؛ اما به طوركلي هدف اين پندنامه هـا  اد طنزهاي قابل توجهي پيدا مي شومقدار كم و يا زي

همـان  (فرم پندنامه هم استفاده كـرده انـد  طنز نيست و فقط در بعضي از موارد،طنزنويسان از 
سـت كـه   ا اكاني يكي ازنمونه هاي جالب ازاين  نوع پند نامه هـا عبيد ز»صد پند«رساله.)65:

        طنـز ايـن پنـد نامـه هـا        ةجـوادي در زمين ـ .بـا انتقـاد اسـت    همـراه ايجاز وبذله گـويي  ،سراسر
در بعضي از پندنامه هايي كه به قصد طنز نويسي نوشته نشـده انـد، يـك حالـت     «:مي نويسد

سرخوردگي نسبت بـه زنـدگي،از تجربـة تلـخ حيـات       طنزآميز يا انتقادي وجود دارد كه از
ناشي از حماقتهاي انساني سرچشمه مي گيرد و به وسيلة استعاره و گاهي گفته هايي كـه بـه   

حقيقت فلسـفي كـه دركنـه ايـن كلمـات قصـار       . ظاهر ضد عقايد عموم است، بيان مي شود
نشناسـانه از روحيـات   زيرا كـه نتيجـة تحليلـي اسـت روا     ؛نهفته است اغلب تغييري نمي يابد

با اين همه گاهي رنگ زمـان و طـرز تفكـر دوره اي خـاص در     . آدمي كه عوض نمي شود
مثلاً در امثال سليمان گفته هـايي دربـارة زنـان وجـود دارد كـه       ؛بعضي از آنها مشهود است

  .)65: 1384جوادي،(حكايت از مقام پايين زن در آن زمان مي كند 
به فرم پند يـا كلمـات قصـار در قـرون هفـدهم و هجـدهم       شد ،طنزنويسي  گفتهه كچنان

 ةاين آثار مي توان بـه مجموع ـ  ةازنمونه هاي برجست. ميلادي دراروپا به اوج خود رسيده بود
مقالـه اي در  «ناتمـام  ةلارشـفوكلد، رسـال  Maxime) (»امثال و حكم اخلاقـي «يا »تفكرات«
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وير اشاره كرد،اگرچه گفته هـاي  از الكساندر پوپ وجملات قصار پاسكال و لبر»باب انسان
طنزآلود جالبي در خلال آثار نويسندگاني چون جاناتان سـويفت، ويليـام بليـك، فرانسـيس     

ايـن   ،)64: 1384جـوادي، (كافكا، كيركگارد، فردريش نيچه و ديگران نيز مـي تـوان يافـت   
ر ايـن  به عبارت ديگ ـ ؛آثارآنها نيستبرجسته مورد نظر ما، جزو مشخصات  ةنوع طنزومطايب

،بلكه است وبه صورت مجموعه اي ازجملات موجزنوشته نشده گفته ها به قصد طنز وانتقاد
با اين حال جملات قصار ايـن نويسـندگان   .اين نويسندگان بودهاي لام وكتاببرآمده ازدل ك

دراوايل قـرن نـوزدهم و بيسـتم    . در مطبوعات پيش از انقلاب ايران رواج گسترده اي يافت
ري نيز از اين دست در غرب ظهور يافتند كه آثارآنان نيز درعرصه ادبيـات  نويسندگان ديگ

دفتـر  «ماننـد ژيلبرسسـبرون بـا    سي به بعـد انعكـاس ويـژه اي يافـت؛     ةو مطبوعات فارسي ده
و ادواردو گاليـانو   3»گزين گويه ها«،گئورگ كريستف ليشتنبرگ با2»خاطرات بدون تاريخ

پـس ازهفـت   «و»در دفـاع ازكلمـه  «،»رسـتان كلمـات  گو«اروگوئه اي با آثاري چون ةنويسند
ويژه  نويسـندگان طنزپـردازي چـون    ار و نوشته هاي نويسندگان ديگربهر چند درآث، 4»سال

ايـن   ةمختـاري دربـار  . روسي نيز مي توان به اين گونه جملات طنزآميز برخـورد 5ايليا ايلف 
تنـاقض،  «: مده نام مي بـرد  ها ،از چهار ويژگي ع»آفوريسم«كلمات قصار،و به تعبير غريبان 

و معتقد است اين جمـلات  ) 9: 1384مختاري، (»تأثيرگذاري، طنز و عدم التزام به اخلاقيات
وريسم ها در ادبيـات غـرب نـوعي    اما به طور كلي آف؛دمي گير   از فرهنگ خواص نشأت  

 هـاي طنزآميـزو  نقل  قولشـايد در عصـر حاضـر،   .داي مفهومي در بسته به شـمار مـي آي ـ  همثل
ــژه اي برخــوردار   )Funny quotes(مفــرح ــداران وي را كــه در غــرب از شــهرت و طرف

  .است،نيز بتوان از زير مجموعه هاي اين نوع ادبيات به شمار آورد
موارد ياد شده از اين لحاظ قابل توجه است كه بدانيم نخستين ترجمه هاي افوريسم ها   

در ايـران بـه طـور جـدي و گسـترده      و كلمات قصار غربيان در سالهاي آغازين پهلوي دوم 
  و رشد آن را فراهم كـرد ) به مفهوم امروزين آن(پديد آمدن كاريكلماتور ةآغاز شد و زمين

گفتـه  . كه درآمادگي ذهني خوانندگان در پذيرش كاريكلماتور نيز بي تـأثير نبـود  ضمن اين
قول خوب با بار كوتاهي، تنوع و قابليت ترجمه و نقل  دليلهاي حكمت نويسان ياد شده به 

ايران، مورد استقبال  1340و 1330هاي در فضاي عبوس سال ملايمي كه داشت ةطنز و مطايب
خوانندگان و ارباب جرايد قرار گرفت و به طور وسيعي  بـه صـورت كتـاب و در نشـريات     
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رژيم نيز چون آنها را از لحاظ سياسـي بـي خطـر تشـخيص داده     . اين دو دهه به چاپ رسيد
آنها را بيشتر متوجه پند و اندرز واخلاق مي دانست،نسـبت بـه  چـاپ وانتشـارآنها     بود و بار 

پيش نقل جملـه هـاي قصـار و سـخنان بزرگـان علـم و        ةدرچندده«:حساسيتي نشان نمي داد
هـايي تحـت عنـوان    ريه ها نيز رواج داشـت و حتـي كتاب  ادب نه تنها در تداول عام كه در نش

مجموعة كـاملي  «: ها مي خوانيمانتشار يكي از اين كتاب در آگهي .منتشر شد» كلمات قصار«
كار رفته و ديگـر خواننـده   ه كه حسن انتخاب فوق العاده اي در آن ب ،است از حكم و امثال

باخواندن اين كتاب،انسان به افكاربزرگـان  .احتياج ندارد كه به كتابهاي متعدد مراجعه نمايد
جملـه هـاي    .)441: 1335كتاب هاي ماه، (»  و اخلاق ورسوم وآداب ملل نيز آشنا مي شود

در آن زمان، اغلب از سسبرون، كنفسيوس، سقراط، ويكتور هوگو،  قصار يا سخنان بزرگان
: 1378اشـكوري،  (» بـود ] لارشفوكلد[ويژه لارشفوكو و ب... ل اسمايلز، لرد آويبوري ساموئ

56(.  
يادي نسبت به نـوع  حكمت نويس بزرگ فرانسوي، بدبيني ز)1680-1613(لارشفوكلد 

بسـياري   .بشر داشت ومعتقدبودكه همه چيز انسان از عشق او به خودش سرچشمه مي گيـرد 
  بدبيني وصداقت او برمي آشفتند،ولي منطق ظريف طنزآلود و سبك  ةاز نويسندگان ازدرج

وي بعضي از گفته هاي خود را سي «.بي نظير امثالش درعين تكان دهندگي، قانع كننده بود
حماقت چون بيمـاري  «:نمونه هايي از جملات وي.وشته است تابه درجة مطلوبي درآيدبار ن

  )64: 84جوادي، (».كه با ما هم عقيده اند،همه را احمق مي دانيمماجزكساني«،».مسري است
اين نويسندگان در  ةاز اواخردهه بيست تاچهل شمسي،موج كلمات قصار نويسي به شيو

مه دهخـدا نيـز مجموعـه اي از جملـه هـاي كوتـاه و حـاوي        ايران تا آنجا پيش رفت كه علا
  .)387: 1337مقدمه لغت نامه، ( 6مطالب فلسفي نغز به سبك لاروشفوكو ترتيب داد

تحــت ) ؟-1913(، نمونــه هــايي ازكتــاب جمــلات قصارسســبرون1346در اواخرســال   
. به چاپ رسـيد  »فردوسي«ةپرويز نقيبي در مجل ةترجم هب» دفتر خاطرات بدون تاريخ«عنوان 

اين كتاب ،كه سرشار از انديشه هـا و تصـويرهاي فلسـفي و طنـز اسـت،       ةسسبرون در مقدم
جملات قصار خود را شكلات هايي معرفي مي كند كه انسان بـا افـراط در خـوردن آن بـه     

را مقصـر در ايـن بيمـاري     ) نويسـنده (سوءهاضمه مبتلا شـده و از روي بـي عـدالتي سـازنده    
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ثروتمندان هيچ چيز براي بخشيدن «:نمونه هايي از اين كتاب؛)27: 1346ن، سسبرو. (بشناسد

 ».در حال حاضر، جنگل، درختان را پنهان مي كند«:يا اين نمونه» .ندارند

همان سالي است كه عنوان كاريكلماتور  پديد آمد و بر سر زبانها افتـاد وايـن   1346سال
ر نويسـي بـه گونـه اي فراگيـر رواج     كـه كاريكلمـاتو   ،چهل ةدر ده«:شكل نوشتن رايج شد

هـا و جملـه هـا از جملـه پرويـز شـاپور، جـواد        تند كه نويسندگان ايـن قبيـل عبارت  يافت، گف
 ةمجابي، فريدون تنكابني وبعدها كيومرث منشـي زاده تحـت تـأثير ژيلبرسسـبرون ،نويسـند     

تباه در به رغم نظر وي به نظر مـي رسـد نـوعي اش ـ    .)56: 1378اشكوري، (» فرانسوي هستند
چراكـه  ؛ وجـود دارد  تاريخ انتساب و تأثير مستقيم كلمات قصار سسبرون به كاريكلماتورها

 هـاي عنوانالبته نه با عنوان كاريكلماتور و با نام پرويز شـاپور بلكـه بـا      -انتشاركاريكلماتور 
درحـالي كـه ترجمـه و     شمسـي بـر مـي گـردد     1330 ةبـه ده ـ  -ديگر و با امضاهاي مسـتعار 

كـه شـاپور   صورت مي گيرد ضـمن اين 1346در اواخر سال  هاي سسبرون در ايرانتابانتشارك
به كاريكلماتور بـه مفهـوم    -يابه قول خودش انكدوت هايش–ازلطيفه هاي بازي با كلمات 

كتاب اول كاريكلماتور به اين موضـوع   ةعمران صلاحي نيز در مقدم. امروزين آن مي رسد
  .)14: 1384شاپور،( تصريح دارد

اين وجود،كاريكلماتور نويسان ايراني را مي توان  از لحاظ شـكل ايجـازي جمـلات،     با
ادامه دهندگان راه انـدرز دهنـدگان و مثـل سـازان ونويسـندگان پيشـين جملـه هـاي قصـار          

كلمــات قصــار غربيــان درظهوركاريكلمــاتور نمــي تــوان  ةهرچنــد از تــأثير ترجمــ ؛دانســت
ي تــوان دربعضــي از اضــلاع شــعر ســبك هنــدي ادبــي كاريكلمــاتور را مــ ةپيشــين. گذشــت
 . 7نيزجست

كاريكلماتور و امثال و حكم به عنوان گونه هاي نثـر مـوجز بررسـي     ةكه رابطپيش از اين
  :خت، بايد به بررسي و معرفي اجمالي اين دو گونه پرداشود

  كاريكلماتور چيست؟-1

برخي ادبا به عنوان يـك  كاريكلماتور گونه اي از نثر معاصر است كه امروزه مورد پذيرش 
ايـن واژه يكـي از عنـاوين قـراردادي زبـان فارسـي اسـت كـه از         .قرار گرفته است8نوع ادبي

سرعنوان هاي موضوعي «به وجودآمده وبه تصريح9»كلمات«و »كاريكاتور« ةتركيب دوكلم
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: 1381سـلطاني و ديگـران،   .(از واژه هاي مصطلح ومورد كاربرد زبان فارسي اسـت » فارسي
1169(  

كاريكـاتوري كـه   «يـا »كاريكـاتور كلمـات  «كاريكلماتور به طور عام با تعريـف مشـهور   
جمله «تعريف مي گردد؛ اما به طور خاص به ) 12: 1384صلاحي،(»باكلمات نوشته مي شود

ــز    ــاه، طنزآمي ــميمي، كوت ــاده ، ص ــور س ــاي منث ــز (ه ــه آمي ــا مطايب ــدي و  )ي ــر ج ــي، غي ،ادب
كاريكلماتورگـاهي فراتـر از   .كلماتور مي گويندكاري)98: 1385حسين پور، (»كاريكاتوري

اريف هـــم عمـــل مـــي كنـــد و آن زمـــاني اســـت كـــه بـــه شـــعر متمايـــل مـــي  ايـــن تعـــ
زبـان گرا،معنـاگرا    ةكاريكلماتورهـا را در يـك نگـاه كلـي مـي تـوان بـه سـه دسـت         10.گردد

كه با توجه به اين دسته بندي، ويژگـي هـاي   )99: 1385حسين پور،(وتصويرگرا تقسيم كرد
بيـاني و  -ايجاز واختصار، بازي هاي زبـاني  ةومي اين گونه را مي توان در سه گروه عمدعم

اساس كاريكلماتور بر مضـمون   .تصويرپردازي به همراه زير مجموعه هاي آنها بررسي كرد
پردازي است كه از آن به عنوان ويژگي مشترك گونه هاي مختلف كاريكلماتور نـام بـرده   

  )1134: 1376انوشه،.(شده است
،احمد شاملو،شاعر فقيد معاصر،عنوان كاريكلماتور را براي اولـين  1346خرداد ماه21در

از پرويـز  .اطـلاق كـرد  ) 1378-1302(11»پرويز شـاپور «برنوشته هاي» كاريكاتور«بر سياق بار
ا و همنتشر شد و طرح 1382تا  1350هاي سال  ةمجموعه كاريكلماتور در فاصل هشتشاپور

-با بيژن اسدي پـور  -»تفريح نامه«و» فانتزي سنجاق قفلي«هاي ز در كتابكاريكاتورهاي او ني
  . عبيد زاكاني، به چاپ رسيد»موش وگربه«و

ويژه امثـال سـاير و   كاريكلماتور همچنين با برخي قالبهـاي ادبـي نظيـر هـايكو،طرح و ب ـ    
ن و سـتا كاريكلمـاتور شـبيه مثـل، چي   «:كلمات قصار در پاره اي موارد نيز قابل مقايسه اسـت 

آب كـه سـربالا رود، قورباغـه هـم ابوعطـا مـي       «هـا از ميـان مثل . جمله هاي قصار است ويژهب
از آن جملــه » ســوراخ داري)ت تــاهفــ(آبكــش بــه كفگيرمــي گفــت تــو هفتــا «يــا » خوانــد

هاي منحصر به فرد خـود  اين وجود ،كاريكلماتور نيز ويژگيبا .) 55:  1378اشكوري،(»است
اتور داراي مضـامين  كاريكلم.سابقند ةياد شد ةها سه دستويژگيترين اين را داراست كه مهم

طنـز بـه عنـوان پـر     . اسـت ... هاي گوناگون از قبيل اخلاقي، شـعر و انتقـادي و  متفاوت و قالب
  .اين قالب ادبي است ةقدرت ترين نوع نگاه عمق دار، واقعي ترين چهر
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  امثال و حكم -2

جملات (ز اشاره كرده اند، امثال با حكمچنان كه بسياري از صاحب نظران ومحققان ني  
امثـال و    ةهاي پراكنده اي كـه دربـار  خدا در يادداشتاز جمله علامه ده. تفاوت دارند) قصار

هاي جـامعي  ومرحـوم بهمنيار،كـه بررسـي   ) و هفـت  بيسـت : 1361دهخـدا،  (  12حكم نگاشته
  .)396: 1328بهمنيار، (امثال  وحكم دارد ،به اين موضوع اشاره كرده اند  ةدربار
كـه  اينو  ؛دارد -يهـر چنـد كـوچك    -با توجه به اين موضوع  كه امثال با حكم تفاوت   

 تشابه بسـياري  امثال و حكم در كوتاهي ، اختصار و ايجاز در لفظ و جمله با كاريكلماتورها
كلمـات  (د؛ هركدام از اين گونه ها به صورت جداگانه تحت عنوان امثال سـاير و حكـم  دار

  .گيردرد بررسي قرار مي مو) قصار
  رابطه امثال ساير با كاريكلماتورها-3

كه مي نويسـند از  چنان افته و آنيه مثلَ واژه اي است كه از زبان عربي به زبان فارسي را«
بر وزن عقول به معني شبيه بودن چيزي به چيز ديگر، يا به معني راست و ايستاده »مثول«مادة 

اژه در عربي به چند معني به كـار رفتـه و در اصـطلاح ادبـا،     اين و. و برپاي بودن آمده است
ــي     ــه فارس ــه آن را ب ــت ك ــي اس ــوع خاص ــل ن ــتان«مث ــف »داس ــه تخفي ــاهي ب ــتان«و گ                    »دس

ناميـده مـي شـده    »نيوشـه «در قـديم و به گفته نشـاط  ) 49: 1328بهمنيار كرماني، (»مي گويند
  .)185: 1342نشاط، ( است

مايه و محتوا، ريشه هاي داستاني و غير داسـتاني، زبـان و   رونزباني،د ها از نظر ساختمثل
رابطـه بـا    از اين رو مسـائل متعـددي در   .قدمت داراي انواع گوناگوني هستندبيان ، رواج و 

  .اشاره مي گرددبا كاريكلماتور ارتباطشاناز آنها به دليل به برخياست كهامثال قابل بررسي
گانـه  تقد است كه پيشينيان، مثلَ را يكي از اقسام بيست و چهـار  امثال مع ةدهخدا دربار  

ب،آنان كمتر فكري است به اين ترتي.ها به آن اهميت داده اندادب شمرده و مثل ديگر قسمت
به .دسترس همه نگذاشته اندكوتاه و رسا درمتر انديشه اي است كه در عباراتيككه نكرده و

چـه از سـلاطين   مثَل مشهور بوده اند ومـي گويدآن مت و زعم دهخدا ايرانيان از قديم به حك
نيز در اين باره مـي گويـد   »لاروس كبير«.ساساني مانده است به صورت حكمت و مثَل است

مثل در سينه ها مي ماند و از .كه در قسمتي از امثال سليمان تأثير ايراني در آن مشخص است
يعنـي   ؛همچنين مثَل حكمت توده است.اين رو مقاومت سختي دربرابر هجوم بيگانگان دارد
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امثـال  . آن قدر كه عامه به ايجاد آن مي كوشند، اهل ادب از شعر و نثر در آن سهمي ندارند
بيشتر به صورت امر و نهي و كليات مي باشد و فقـط فصـاحت و بلاغـت سـبب مثَـل شـدن       

اشعار تعزيه هـا،   مثل. كندت شنيده شدن عبارتي آن را مثل ميگاهي كثر. عبارتي نمي شود
مثَل تشبيه كردن معقولي يا امر انتزاعي، و يا محسوسي به محسوسي با عبارت كوتاه و نسـبتاً  

مثـال آن همـة  امثـال غيـر     . فصيح است بـراي روشـن كـردن يـا اثـر زيـاده دادن بـه معقـول        
ن تشبيه مثلي يا مثل تعبيري ساير يا ساير گونه است كه حالت معقولي را براي روش ـ.حكمي

، معقولي را به محسوسـي بزرگتـر   »آب از دريا مي بخشد«:كردن به محسوسي تشبيه مي كند
، معقـولي را كـه بخـل و امسـاك اسـت بـه       »آب از دسـتش نمـي چكـد   «:تشبيه كرده اسـت 

: 1361دهخـدا،  ](تعبيـر مثلـي  [محسوس كه آب و دست چكيدن باشـد، ماننـد كـرده اسـت     
  .)بيست و يك

به تمثيلي و حكَمي تقسيم مي كند كه  هم چنينبه منثور و منظوم و بهمنيار نيز، مثَل را    
ل ثَم«:وي از مثَل حكمي همان تعريف جملات قصار باشد ةبه نظر مي رسد تعريف ارائه شد

 ؛اسـت كـه مبتنـي بـر واقعـة تـاريخي و يـا حكـايتي واقـع و يـا افسـانه اي باشـد             ايـن تمثيلي 
فهميدن معني مورد استعمال مثل هاي تمثيلي ...»بود دعواها بر سر لحاف ملا نصرالدين«مانند

اما مثَل حكمَـي  . موقوف بردانستن اصل و منشأ، بلكه شناختن نخستين گويندة هر مثل است
ه عبارت است از جملة حكيمانة سودمندي كه مقبول عام و مشهور گرديده و اغلب آن را ب ـ

شأ و نام اول گوينـده ايـن قسـم امثـال     اصل و من. اد دارند و در مورد مناسب ايراد مي كنندي
نيش « :چنانكه اصل اين بيت؛غالباً مجهول است و اگر هم معلوم باشد، دانستنش شرط نيست

. ، نام گويندة آن معلوم و معين اسـت »اقتضاي طبيعتش اين است/ عقرب نه از ره كين است
بهمنيـار  (»  فهمنـد ليكن اغلب اطلاعي از آن ندارند، مع ذلك معنـي مثـَل را بـه خـوبي مـي      

  .)22: 1328كرماني، 
چهـار صـنعت در   «:ابوالفضل ميداني به نقل از ابراهيم نَظَّام درمجمع الامثال مي نويسد    

ايجاز لفظ، استواري و اصابت : مثل جمع مي شود كه در ديگر انواع سخن به اين حد نيست
اين امـر  ؛)6: 1310يداني،الم(»13 معني، حسن تشبيه وجودت كنايه و اين نهايت بلاغت است

ــت     ــل دانس ــك مث ــدن و رواج ي ــد آم ــل پدي ــوان عام ــي ت ــاره   . را م ــن ب ــز در اي ــفي ني                 يوس
بـه عـلاوه مثلهـا      ايجاز و رواج سـخن در بـين مـردم صـفت اساسـي مثـل اسـت       «:مي نويسد
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انعكاس تجربة قوم و بيان خرد و حكمت مشترك عموم است كه طـي نسـلها بـه مفهـوم آن     
از اين رو ولتـر مـي گويـد مـردم غالبـاً در      . كديگر منتقل كرده انده يي برده اند و آنها را بپ

نكـه در امثـال ملـل مختلـف     ايدليل ديگر در تأييد اين معني ] مخفي اند؟.[امثال خود محقند
  .)4: 1363يوسفي، (» كديگر استه يجهان مواردي ديده مي شود كه مفاهيم آنها شبي

   ايجـاز، :هارا ايـن گونـه مـي تـوان خلاصـه كـرد      برجسته مثلهاي  فوق،ويژگيبنابه گفته هاي  
جنبه هاي تشبيهي واستعاري، كاربرد مردمي و رواج ،جنبه هاي پند و انـدرزي ، جنبـه هـاي    

هــاي ويژگي ضــرب المثلهــاالبتــه .ومضــامينتجربي،رســايي و فصــاحت وگونــاگوني محتــوا 
رتيب مي تـوان گفـت ضـرب المثـل بـه عنـوان       به اين  ت.داردديگري مانند وزن وآهنگ نيز 

هنگامي به هاست و فرهنگ ةهاي دنيا و بازتاب همملت ةيكي از انواع نثر ايجازي، متعلق به هم
  . كه حوادثي شبيه به آن اتفاق افتد بر زبان آورده مي شود

چه در مورد ضرب المثل وكاريكلماتور آمد، وجوه مشترك ايـن دوشـكل   با توجه به آن
  :بيان كرد مي توان اين گونه ادبي را

از نظر ظاهري ولفظي هر دو قالب از ساختاري موجز،كوتاه، روشن، محكـم و روان   -1
خـي از  بر .چنين هر دو قالب از سادگي خاصي در لفظ و بيان برخوردارنـد  هم. برخوردارند

  .ها از فصاحت و بلاغت ويژه اي بهره مي برندكاريكلماتورها نيز چون مثل
هاي مشترك كاريكلماتور بـا مثل،سـاختار دسـتوري آن اسـت؛     يگر از ويژگييكي د-2 

ا تركيب اضافي نمـي آيـد و هـر دو قالـب، عمومـاً      ةكاريكلماتور نيز چون مثل به شكل واژ
  .شكل جمله اي يا شبه جمله اي دارند

   ه معمولادًرساخت طنزهـر دو قالـب بـه شـگردهاي ادبـي مشـابهي برخـورد        اينكديگر-3
يكـي از  بـه عنـوان مثـال    ... . اغـراق، سـجع ،جنـاس، ايهـام، كنايـه،تناقض و      مـثلاً  ؛مي كنيم

عقـــاب پيـــر در تـــار عنكبـــوت جـــان «ويژگيهـــاي طنـــز وكاريكلمـــاتور اغـــراق اســـت 

دست «كه اين ويژگي در برخي از امثال طنزآميز نيز ديده مي شود؛ مثل) 121:شاپور(»!سپرد

املي چون كاربردعناصر غير رايج،اشاره به تابوها،ايجاز عو ةها غالباً زادطنز مثل ».از پا درازتر
 1386ذوالفقـاري، (استهاي لفظي،تناقض،اغراق وتعليلسمبلها، بازيتصار،خراب كردنو اخ

ت كه هردو قالب از نظر ساختارزيبايي شناسـي معمـولاً از   فبنابراين مي توان نتيجه گر .)37:
  .عناصر مشتركي استفاده مي كنند
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لمثل ها، به صورت نقيضه تضمين يا به صـور ديگـر، دركاريكلماتورهـا    گاه ضرب ا-4 
ارث يعنـي نـابرده   «،)33: 1386گلكـار، (».زگهواره تا گور، گيج مـي رويـم  «: نمودمي يابند 

با اين حال به نظر مي رسد برخـي از كاريكلماتورهـا   ) 22: همان(» .رنج، گنج ميسر مي شود
  14دارا هستند ؛ مثلبالقوه اي براي مثل شدن را نيز قدرت

   .)293: شاپور(»نكاشته درو نمي كند، خوشه چيني مي كند« �
   .)45: 1385گلكار، (»گرد آمدند تا درازمان كنند« �
   .)55: 1383مجابي، (»سگ را رو بدهي، شير مي شود« �
  .)84: 1365حسيني،(»تا محتاج ادكلن فرانسوي نباشيگل محمدي باش« �

تكـرار و رواج يـك    فراوانـي با توجـه بـه نظـر علامـه دهخـدا ،شـايد بتـوان گفـت كـه          
  .كاريكلماتور مي تواند آن را به مثل تبديل سازد

ديگ بـه ديـگ ميگـه    «ها نيز ساختي كاريكلماتور وار دارند؛ مثلاز آن سو برخي مثل-5
يوندد كه طنـز و  اين امر زماني به وقوع مي پ؛ »آب از سرچشمه گل آلود است«يا»روت سياه

و مـرز   ودهـا ش ـ ي كاريكاتورگونـه،وارد سـاختار مثل  مطايبه و وارونه گـويي بـا تصـويرپرداز   
مشترك مثل و كاريكلماتور واقع گردد؛كه از اين امر مي توان به عنـوان اصـلي تـرين مـرز     

  . مشترك مثل و كاريكلماتور نام برد
 روبــه رو         ل وهــواي شــاعرانه بــا نثرآهنگين،مــوزون وحــا هاكــه درآنهــاگــاه ماننــد مثل -6

اگـر  .،دركاريكلماتورها نيز مي توان به اين امر برخـورد »اول ساقي بعدباقي«:مي شويم ؛ مثل
    درپـاره اي از مـوارد نيـزآهنگين، مـوزون و منظـوم      اسـت چه در اصل كاريكلماتورها منثور

بـه نگـاهم   «: دعارمي شواش ةبه دليل بهره گيري ازتخيلات ناب شاعرانه واردحيط مي شود يا

» !فـداي روي ماهـت   بـه اي شـب  «:يـا ) نام كتاب هفتم كاريكلماتور از شاپور(»خوش آمدي

   .)25: 1385گلكار،(
كاريكلماتورها نيز چون امثال داراي محتوا ودرون مايه هاي متعددي اعم از سياسـي،  -7

  . هستند... اجتماعي، اقتصادي، ديني،ادبي و
د كه عمده ترين مـوارد  رها تفاوتهاي بسياري دارثال با كاريكلماتوام ،با تمام اين تفاسير

  :اختلاف آنها را چنين مي توان بيان كرد
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نتيجة تجـارب و خلاصـة افكـار و آراي صـدها     «هاي پيشين ومثلَ محصول تجربه نسل-1
بلكه هزارهـا اشـخاص دانـا و آزمـوده اسـت كـه در قالـب عبـارتي مختصـر و روان ريختـه           

وبخشي از فرهنگ مردم است كـه از نسـلي بـه نسـل ديگـر انتقـال       )5: 1328ر ، بهمنيا(»شده
هاي نسـل  ةيافته است؛ در حالي كه كاريكلماتور رافقط نمـي تـوان محصـول مسـتقيم  تجرب ـ    

چرا كه به نظـر مـي رسـد جهـان بينـي كاريكلمـاتورنويس در سـاخت يـك          ؛پيشين دانست
كاريكلماتور بـه هـر   ،علاوه بر اين  . ي گذشتههانسل ةكاريكلماتور تأثيربيشتري دارد تا تجرب

كاريكلماتورها معمولاً اظهار نظر كـج و كولـه   . حال بخشي از ادب معاصر به شمار مي رود
اگـر چـه   .و گاه رندانه اي از حقيقت و مفهـوم زنـدگي بـه صـورت مـوجز و مختصـر اسـت       

     د بـه نظـر  سـت مـي زن ـ  به شـعار وپنـد و انـدرز د    هااتورها نيز گاهي اوقات مانند مثلكاريكلم
  .مي رسد عيار خلاقيت  و رندي آنها از امثال بيشتر است

تنبل نرو به سايه، «هاست؛ مثلبرخي از مثل  ةمايمضمون و درون،هر چند طنز و مطايبه  -2
طنز  ،عموماً امثال عاميانه .ها نيستاين امر شامل تمامي مثل ، »)مي آيد(سايه خودش مي آيه 

؛ چراكه در فرهنگ عامه بذله گويي ذاتي نهفته واين نكته،طبيعت زندگي استومطايبه آميز
در  است ترانه ها،قصه هاوامثال عوام از عنصرطنز بهره مند بيشتر از اين رو.عاميانه است ةساد

انواع كاريكلماتورها  جداناپذيرويژه شكل كاريكاتوري آن جزء صورتي كه طنز و مطايبه ب
  .به شمار مي رود

قاعده اي اخلاقي رابيان مـي كننـد وبـه طـور كلـي       و هل معمولاً مضموني حكيمانامثا-3
حتي در مواردي كه به امثال مستهجن برخورد مـي كنـيم،   15زندگي دارند ةاندرزهايي دربار

اخلاقي نهفته در آن وحتي نفي و تقبيح افعال، اعمال و  ةعلت مشهور شدن آن سادگي ونكت
كاريكلماتورهـا الزامـاً حـاوي     ةدر حالي كه هم ـ شويق به آناد شده درآن است نه تافكار ي

      و گـاهي چيـزي بـيش از هـرزه نگـاري       خلاقي يا دعـوت گـر بـه نيكـويي نيسـت     نكته اي ا
بنابراين فقط برخي كاريكلماتورها اخلاق و عادات ناپسند را،آن هـم بـه زبـان طنـز،     . نيست

 . نهي مي كنند

يا استعاري دارند ودر واقع زير بناي ساخت بسـياري از   امثال معمولاً زيربناي تشبيهي -4
. ا ممثول حذف مي گرددةاستعاره اي است كه مشبه به آن ذكر مي شود ومشب هيامثال تشبي

ترين كـاركرد مثـَل را ايـن گونـه     مهم)1: 1333حكمت ،(16چنان كه ابوالعباس بن يزيد مبرِّد
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ه وسـيلةآن حـاليِ دوم را بـه حـاليِ اول     مثل سخني رايج و شايع است كه ب«:تعريف مي كند
به حالتي كه پيش از آن حادث شـده و شـبيه بـه آن     يعني حالتي كه اخيراً حادث شده است

چنانكه دربارة صنعتگر يا صاحب كالايي كه از حاصل صـنعت يـا كـالاي    ؛ است،تشبيه كند
گـر ازكـوزة    كـوزه «:خود در نهايت احتياجي كه به آن دارد،استفاده نمي كند، مـي گوينـد  

و به گفتن اين سخن، حالت كوزه گري كه پيش از او وجود داشته » شكسته آب مي خورد
اگر چه  .)53 -50: 1328بهمنيار، (» مي خورده است، تشبيه مي كنندو از كوزة شكسته آب

نبايد اين موضوع را فراموش كـرد كـه برخـي از كاريكلماتورهـا داراي اسـتعداد بـالقوه اي       
، معمولاً كاريكلماتورها مانند مثلَ ،مشبه به حادثـه اي كـه   دارا است شايع شدن براي رايج و

ــاده اســت،   ــع اتفــاق افت ــلدر واق ــه و اساســاً هــدف و كــاركرد    لااق ــرار نگرفت ــون، ق ــا كن ت
ا اين باشد كـه  شايد يكي از كاركردهاي كاريكلماتوره. له نبوده استئكاريكلماتور اين مس

 بـه توجـه خواننـده  و طعنه آميز صحنه هـاي زندگي،ضـمن جلـب    ،وارونه با بازسازي دوباره
 17.انتقام بگيرندمسائلاينبهتوجهعدمدليل به ازخواننده آنهاسازيجزئيات وبرجسته

كـه ضـرب المثـل گـاه بيـانگر       اسـت  تفاوت پنجم كه ريشه در مورد قبـل دارد ايـن   -5
ات عامه تأثير شديد كرده و رويدادهاي تاريخي و پيشامدهاي اجتماعي است كه در احساس

اگر براي من آب نداره، براي تـو نـون   «:به اين سبب در خاطره ها مانده است؛ مثل اين نمونه
هاي شيرين و شـگفت آور اسـت كـه    اي پندآميز و افسانه ها و داستانهيا بيانگر حكايت  »داره

قسـم  «:نـوان نمونـه  در هر قوم و ملت اشتهاردارد و درموقع مناسب آن را نقل مي كنند؛ بـه ع 
كه از وراي آنها مي توان به زمينه ها و ريشه هـاي  »!حضرت عباس باور كنيم يا دم خروس؟

... اما  اگرچه درپاره اي از موارد پيشـامدهاي اجتمـاعي و سياسـي و   .  موضوعي دست يافت
 كمتـر يـك كاريكلمـاتور   ة د در پشت چهرن است سبب ساختن كاريكلماتور گردنيز ممك

واقعه اي تاريخي است مگر در مواردي كه به صـورت تلمـيح يـا تضـمين از آنهـا       داستان يا
 .استفاده شده باشد

هـا مجهـول و   مبـدأ و گوينـدة مثل   ،هاي تـاريخي و اجتمـاعي  جز ضرب المثلمعمولاً ب -6
يعني نمي توان گفت كه در چه زماني و از كدام ملت و توسط چـه كسـي    ؛نامشخص است

به بعضي مناسبتها مي توانيم وجود آنها را دليلي بر قديم بـودن و  «لصادر شده و به همين دلي
 پيشـينه در حالي كه ) 6 -5: 1328بهمنيار، ( »مقدم داشتن مثل بر ساير انواع محسوب بداريم
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 هـر البته گوينـده، زمـان و مليـت    . ها نمي رسداتور هرگز به پاي قدمت ضرب المثلكاريكلم
به امثال   تكرار فراوانيكه در اثر مگر اين  شخص استكاريكلماتور به طورعادي واضح و م

ــد      ــنده نباش ــام نويس ــر ن ــه ذك ــرورتي ب ــده و ض ــك ش ــم نزدي ــدد  . و حك ــاي متع ــه ه نمون
خـوبي مشـخص   فرستادن پيامكهاي فارسي بنام نويسنده در  كاريكلماتورهاي مشهور بدون 

كـه  )12:  1383،مجابي( »بهترين وسيله براي جلوگيري از طلاق ازدواج نكردن است«:است
اين كاريكلماتوركيست اما همه متوجـه   ةكمتر كسي به اين نكته اهميت مي دهدكه نويسند

  .مورد نظر نويسنده مي شوند ةنكت
دقت مطالعه و در نكات و دقايق آن تأمل كنيم از طـرز  امثال سايرة هر ملت را اگر ب« -7

و چگــونگي تصــورات و  ترقــي و تنــزل ةزنــدگي اجتمــاعي و ميــزان تربيــت و تمــدن و پايــ
خوبي آگاه مي شويم كه گـويي سـالها بـا    ب تصديقات و نيك و بد رسوم و عادات آن ملت

در ) 5: 1328بهمنيـار،  (»افراد طبقات مختلف او شريك زندگي و رفيق شب و روز بوده ايم
ه چـرا ك ـ  ؛حالي كه با خواندن كاريكلماتورها، الزاماً با تمام موارد بالا روبـه رو نمـي شـويم   

كـه  كننـد و چنان هاي تاريخي يا اجتماعي انـدكي را ارائـه مـي    هيمعمولاً كاريكلماتورها آگا
 .جملات كوتاه رخ مي نمايدكه به صورتيكاتوري اززندگي استكاربيشترتصويريگفتيم

در ادبيـات نوشـتاري    ؛گفتـار و ادبيـات شـفاهي مـي جوشـد      ةضرب المثل ازچشـم « -8
در حالي كه )925، 1381انوشه ، (» ارسال المثل نمود مي يابد مي شود و در شعر با نامجاري

كاريكلماتور با توجه به سابقه اي كه در برخي از اضـلاع سـبك هنـدي،مثلاًدر بـازي      ةريش
باكلمات ازآن مي توان يافت، فقط ادبيات شفاهي نيست و حتي مي توان گفت از نظـم  بـه   

 . نثر وارد شده است

 با كاريكلماتورها) رجملات قصا(رابطه حكَم-4

هاي ديگري است كه در دوره هاي ار،موعظه وحكمت يا كلام جامع نامپند و اندرز،اخب     
مؤلف ابدع البـدايع كـلام جـامع    .قصار به كار مي رفته است) جملات(گذشته براي كلمات 

آن است كه بيتي يا جمله اي در طـي سـخن بياورنـد كـه از بـاب      «:را چنين تعريف مي كند
بهمنيـار نيـز   )296: 1377گركـاني، (».مثلي باشد ةت و پند ساير مطالب حقيقيه و به منزلحكم
سخن مشتمل برصنعت تمثيل يا ارسال المثل در صورتي كه شهرت «:حكَم مي گويد ةدربار
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بهمنيـار،  (» عام يابد مثلَ سايراست ودرغيـراين صـورت پنـدوحكمت يـا مثـل خـاص اسـت       
1328 :349(.  
گفته اي كوتاه و پرمعني  ، كلمات قصار«:زدر تعريف كلمات قصار آمدهني»انواع نثر«در 

 ةاست كه اصول اخلاقـي و حقـايق عـام را در خـود بيـاورد و معمـولاً اظهـار نظـري دربـار         
يكي از اختصاصات كلمات قصار، فشردگي آن است يعنـي  . زندگي يا پندي اخلاقي است

قصـار مـي توانـد همـان قـدر بذلـه        كلمـات .در كلمات كم معني بسيار گنجانده شده اسـت 
كلمات قصار با ».هاي خوشبخت تاريخ ندارندملت«:؛ مثل اين گفتهگويانه باشد كه خردمندانه

زيرا همة  اينهـا حقيقـت   ؛ اندرز اخلاقي، ضرب المثل،هجو وبذله خويشاوندي نزديكي دارد
گان به عنوان اغلب گفته هاي بزر. عام يا حكمت پر مغزوعبرت آموزي را بازتاب مي دهند

مثـل ايـن جملـه از كلمـات     . )117: 1380رسـتگار،  (»كلمات قصار ميان مردم شايع مي شود
هر چه به شمار درآيد،پايان يافتني اسـت و هـر انتظـار كشـيدني آمـدني      «):ع(قصارامام علي

  .)381: 1379نهج البلاغه،(»است
رسـتگار  ،  در مورد چگونگي پيدايش جمـلات قصـار از درون ادبيـات كهـن فارسـي       

وبـه   ؛ص مـي يابـد  نثر فني به كاربردن كلمات قصار رواج و رونقي خا ةمعتقد است در دور
ســعدي در جمــلات قصارمثــل؛)118: 1380فســايي،رستگار(مــي يابــدتســريروزگارآينــده

  .گلستان
ن كلمات قصار بـه نوشـته هـاي     ادبي اشاره شد،آفرينش اولي ةكه در قسمت پيشينچنان    

هاي باستان وجملات كتابهاي عهد عتيق بر مي گردد اما درغـرب گـرايش   تمدن باقيمانده از
تاريخ نيز پند و اندرز در  اگر چه پيش از اين.به خلق كلمات قصار از يونان باستان آغاز شد

 ةمثـل جمل ـ .قالب كلمات قصاربه صورت پراكنده رواج داشـت و تـا امـروز نيـز ادامـه دارد     
كي از مشـهورترين كلمـات قصـار غربيـان     ه ياز شكسپير ك»تبودن يا نبودن، مسأله اين اس«

  .است
از ميان تمام اشـكال بيـاني مشـابه بـا كاريكلمـاتور هـيچ        كهبا اين احوال به نظر مي رسد

كلمات قصار به كاريكلماتورها شبيه نباشد؛ به طوري كه به نظرمي رسد كه  ةشكلي به انداز
د ي شـو كلماتور و ذيل اين عنوان آورده م ـگاه برخي از جملاتي كه در مجموعه هاي كاري

و ديگـران  ) 11: 1378،نبوي(كه ابراهيم نبوي؛چنانچيزي به جز كلمات قصار نيست واقعدر 
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چه تحت عنـوان كاريكلمـاتور در مجموعـه آثـار     برخي از آن نيز به اين نكته توجه كرده اند
درخـت زنـدگي   عمرهـا شاخسـاران   «:اسـت در واقع كلمات قصـار   پرويز شاپور آمده است

  .)212: همان(» زندگي حاصل جمع لحظات گذران است«يا.)400: 1384شاپور، (»هستند
ويژه در برخي از كلمات قصـار ب ـ  ةماياين نكته نيز اشاره كرد كه درون هرچند بايد به     

ترجمـه،از معـادل    دليلفرنگي آن، طنز ومطايبه است؛ اگر چه ايجاز آنها،شايد به  گونه هاي
دم كشورهاي ثروتمند گمان مي مر«: مثل اين جمله ازسسبرون ؛ها بسياركمتر استفارسي آن

» كه دندان هاي آنها براي خوردن و دندان هاي ما فقط براي خنديدن ساخته شده استكنند
ــه از لارشــفوكلد )7: 1378اشــكوري،( ــن نمون ــا ماكســاني«:و اي ــيراكــه خســته م ــدن م             كنن

  .) 64: 1384جوادي،(»توانيم ببخشيمما خسته مي كنيم نمي كساني راكهوليمي بخشيم
زبـان طنـز در   هـا بـه   بسياري از حكمتها و پنـد و انـدرزها وحتـي مثل    ةكه ترجمايننكته ديگر 

د؛ مثـل  ه ياد مي آورد و بكاريكلماتورها مي آيد و به عبارتي آن حكمتها را  تداعي  مي كن
كه اين شـعر سـعدي   )23: 1386گلكار ،( »سوزدآتش بيار معركه هم مي «:اين كاريكلماتور

  :را ترجمه كرده است
  سخن چين بدبخت هيزم كش است       ميان دوكس جنگ چون آتش است     «   
  »نه عقل است وخود در ميان سوختن        تن        ــــــش  افروخـــميان  دو  تن آت    

  )218: 1381گلستان ،(
كه ناخودآگاه اين مثل ) 48:همان (18»به راه آب خسته استچاله چشم «يا اين كاريكلماتور

سـرما  » فـوت «آدمـي كـه بايـك    «:يا ايـن نمونـه  » .آب دنبال چاله مي گردد«:ادمي آوردةرا ب
با يـك مـويز گرمـي    «مثَل ةكه تداعي كنند)45:همان(» گرما زده مي شود»ها«بخورد با يك

  .است» كردن و با يك غوره سردي كردن
كلمات قصار و كاريكلماتورها را اين گونه مي توان بيـان كردكـه ايـن     ترين تفاوتمهم
  ه،بلكه از مـتن  ا عبـارت بـر زبـان جـاري نشـد     ةبه صورت يك جمل ـ) جملات قصار(سخنان 

و ها اغلب داستاني داشته چنانكه مثل هم ست؛ها وحتي اشعار استخراج شده امقاله ها و داستان
     از ايـن رو  . ا داستان به مثل منتهـي شـده اسـت   ه يثَل بودها مدر واقع پايان بخش برخي داستان

مـي شـود و    ا عبارتي خلقةمي توان گفت كه كاريكلماتور از اين لحاظ كه به صورت جمل
ديگـر  . هـا فـرق دارد  با سـخنان بزرگـان و مثل   از متن داستان يا مقاله اي استخراج نشده است
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د و گـاهي بـه   زش مي دهدگي بهتر را آمواينكه جمله هاي قصار و سخنان بزرگان اغلب زن
در حالي كه كاريكلماتور، اغلب به طنـز   زهاي انديشمندان بزرگ شباهت داردپندها و اندر

د و از اين رو بايد از مقوله اي ديگربه آن نگريسته شود؛اما شـباهت  شوو مطايبه نزديك مي 
هـا نمـي تـوان ناديـده     يري آن را با سخنان بزرگان و مثلظاهري و حتي گاهي نحوه شكل گ

در تصـويري بـودن و بـه عبـارتي     هاي كاريكلمـاتور بـا كلمـات قصـار    تازديگر تفاو. گرفت
 اسـت كلمـات قصـار مشهور  ن و كاريكاتوري ديـدن دنياسـت و درعـوض   كاريكاتوري بود

  . كه كاريكلماتورها الزاماً داراي شهرت نيستدرصورتي
طنزهـاي معمـول فقـط درپـي انتقـاد از       بنابراين اگرچه گزاره هاي كاريكلماتوري مانند

تـوان آن را در   از آنجاكـه رفتـاري غيرمنتظـره بـا زبـان دارد،مـي        وضعيت نامطلوب نيسـت 
قرار داد كه به بذله گـويي ومطايبـه نزديـك مـي     epigram) (هاي ادبيرديف نكته پردازي

در زبان . دبرابري  مي كن) aphorisms(شود و در پاره اي موارد نيز با كلمات قصار غربي
طنزكلامــي كــاربرد دارد عــلاوه برمعنــاي طنــز و    ةكــه در زمينــ (wit) ةانگليســي نيزكلمــ

مطايبه،معناي بذله گويي و زيركي نيز مي دهد و البته در طنز و مطايبه بـراي اثبـات مـدعاي    
  .خود بايد زيرك بود

  نتيجه 

را رهـاورد و   آن برخي از گونه هاي به ظـاهر نـوين ادبيـات امـروز ايـران، كـه برخـي         
يات كهن فارسي، نمونه هـاي فـراوان و برجسـته اي    درادبسوغات فرهنگهاي ديگر مي دانند

از سـوي   اين آثار به سايرزبان هـا  ةو عدم ارائ يك سواين منابع از عدم شناخت كافي . دارد
   كه قـدمت برخـي ازآنهـا بـه چنـد دهـه بيشـتر        ، باعث مي شودكه اين گونه هاي ادبي ديگر

هاي ديگر ثبت شود در حالي كـه شـاهكارهاي غيـر قابـل انكـاري از      به نام فرهنگ ي رسدنم
يكـي از ايـن گونـه هـاي ادبـي،      . همين گونه هاي به ظاهر نـوين در ادبيـات مـا وجـود دارد    

جمله هايي ساده، منثور، كوتاه وطنز و مطايبه آميز است  ، كاريكلماتور. كاريكلماتور است
 ةهرچنـد از تـأثير ترجم ـ  . دنيا و پديده هاي  پيرامـون آن مـي نگـرد   كه به صورت وارونه به 

بويژه  كلمات قصار غربيان در پديد آمدن كاريكلماتور نمي توان گذشت درادبيات فارسي
با ايـن   مي خورد هاي ادب تعليمي، نمونه هاي بسياري از اين گونه جملات به چشمدر كتاب
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نزنويسي بكـار نرفتـه انـد،ولي تعـداد گفتـه      توضيح كه اصل اين كتابها منحصرادًرخدمت ط
 . هاي طنزآميز در آنها زياد است

كاريكلماتور از لحاظ شكل ظاهري، سادگي واژگان ، كوتاهي و فشردگي و بـه طـور     
طنز و مطايبه آميـز    ةمايمثال و حكم شباهت دارد، اما درونكلي در اصل ايجاز و اختصار به ا

هـا  ؛ گو اينكه غالباً درپشـت مثل ق اين دو با يكديگر است ترين وجه افترامهم ،سخنو رواج 
داستاني نهفته است وكلمات قصار معمولاً از وسط كتاب يا مقاله اي از بزرگان خارج شـده  

ه تصويري در سـاخت  كه كاريكلماتورها معمولاً از  وجوضمن اين. ستو به شهرت رسيده ا
  .برخوردار از اين ويژگي نيست د در حالي كه جملات قصار الزاماًخود بهره مي بر

  هايادداشت

،پايــان نامــه كارشناســي » كاريكلماتور،پيشــينه و ويژگــي هابــا تكيــه برآثارپرويزشــاپور« -1
  . 1387ارشد،دانشگاه شهيد باهنركرمان ،دانشكده ادبيات و علوم انساني

2- Cesbron  Gilbert    هاي مختلـف ترجمـه شـده    نام اين نويسنده درفارسـي بـه صـورت
سـگهاي  : از اسـت  پـاره اي ازآثـار وي عبـارت   . سسبرون،سزبرون،سـيبرون وسـبرون  : ستا

گمشدة بي قلاده، قدسيان به جهنم مي روند، زنـدان مايـك كشوراسـت،همه خوابنـد ومـن      
) نمايشنامه  با ترجمة احمـد شـاملو  (بيدار،هواي گرگ و ميش،نيمه شب است دكتر شوايتزر

  ... و
، ) زمسـتان (  43سـال نهـم ، شـماره    ويه ها،ماهنامه نگاه نو، گزين گ)1379.(نيكفر،پرويز -3

  .77تا75ص 
، »گورسـتان كلمـات  «: از اسـت  پاره اي از آثار ترجمه شده  از ادواردو گاليـانو عبـارت    -4
ــمار ) 1358( ــال اول، شـ ــه، سـ ــاب جمعـ ــاه 19( 28 ة،كتـ ــفند مـ ــاع از «؛ 9، ص )اسـ در دفـ

  .13، ،شماره»فت سالپس از ه«و نيز  11 ة،كتاب جمعه، شمار»كلمه
،ص 2شماره ،22جهان نو،سال مجلةنيام،.،ترجمةا)1346.(ايلياايلفيادداشتهاي ازطنزهايي-5

97. 

ا، اين مجموعه بـه چـاپ نرسـيده اسـت         بنا به گفته دكتر معين در مقدمه لغت نامه دهخد -6
  .) 387: 1337دهخدا، ( 
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تـا  47صي،انتشـارات سـروش،  ،سپهري وسبك هند،بيدل) 1376.( رك به حسيني،حسن-7
55.  

و رسـتگار فسـايي    237،انـواع ادبـي،ص  )1376.(در اين مورد بنگريد به شميسا؛سـيروس  -8
  ...و  302، انواع نثر فارسي، ص ) 1380.(،منصور

+ ادبي فارسـي آن را تركيبـي از كاريكـاتور     ةدر اين مورد برخي نظير مؤلف فرهنگنام -9 
    تجزيـه  )  ور + كلمـات  + كـاري  ( گار فسـايي آن را بـه   كلمه مي دانند و برخي ماننـد رسـت  

پذيرفتـه انـد و    بر همين اساس عده اي از ادبا نظيردكتر شميسـا نظـر فرهنگنامـه را    .مي كنند
نظير عمران صلاحي ، كيومرث صابري فـومني، سـيد حسـن حسـيني، يعقـوب       بسياري ةعد

تركيبي از كاريكـاتور و كلمـات    معتقدند كه كاريكلماتور... حيدري و مهدي فرج الهي و 
 21مـورخ   16شماره » خوشه« ةبه نظر مي رسد بهترين دليل بر مدعاي اين گروه  مجل. است

كـه بـر    - ور با اين نام در آن به كار رفـت كه اولين نوشته هاي شاپ -است  1346خرداد ماه 
فـي الواقـع چنـد    و يا ! كاريكلماتور«: بالاي جملات شاپور چنين عنواني خودنمايي مي كند

بنابراين مي توان اين  ؛ » از پرويز شاپور! كاريكاتور علمي، ادبي، سياسي و خبري با كلمات
كلمات ، مد نظر براي سـاخت عنـوان   + گونه نتيجه گرفت كه از آغاز ، تركيب كاريكاتور 

ــوده اســت ــه فرهنگنامــه ادبــي   .كاريكلمــاتور ب ــراي اطــلاع بيشــتر درايــن مــورد بنگريــد ب ب
، انواع نثر فارسي رستگار فسـايي  1134دانشنامه ادب فارسي، ص: ؛جلد دوم) 1376.(فارسي

و منابع ياد    5681، ص 5جلد) .1381.(، فرهنگ سخن 237، انواع ادبي شميسا ص 302ص
  .شده در باره كاريكلماتور در فهرست منابع

قلـم عمـران   كـنم بـه   يـزان مـي  قلبم را باقلبـت م كاريكلماتوراز مجموعه 331رك به ص-10
  .صلاحي

دهه طنز نـويس و كاريكاتوريسـت روزنامـه     سه نزديك به) 1378تا1302(پرويز شاپور -11
گـل  «فكاهي توفيق بودو پس از انقلاب مانند بسياري از نويسندگان اين نشريه به مجله طنـز  

 ازدواج وطلاق با شاعر معـروف معاصـر،فروغ   دليلبه غير از اين، وي بيشتر به . پيوست» آقا
  .فرخزاد شناخته مي شود

          به گفته دكتـر معـين، علامـه دهخـدا كتـاب امثـال و حكـم را بـدون مقدمـه بـه چـاپ            -12
مقدمــه (  لغــت نامــه آمــده اســت ةمــي رســانند كــه علــل آن بــه صــورت مشــروح در مقدمــ
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پراكنده علامه دهخدا در مورد امثال و حكـم توسـط    ياما عقيده و آرا) 380: 1352لغتنامه،
ــه  د ــياقي در مقدم ــر دبيرس ــم «كت ــال و حك ــده امث ــدا «و» گزي ــاي دهخ ــت ه ــده» يادداش  آم

كه دكتر معـين سلسـله مقـالات مرحـوم بهمنيـار در مـورد امثـال را مـدخل و         است،ضمن اين
  .)همان(مقدمه امثال و حكم دهخدا مي شمارند 

ع   في المثَليجتَمع «: و قالَ ابراهيم النَظَّام«:اصل عبارت ميداني چنين است- 13 ارَبعه لا تجَتَمـ
 ،اللفَظ يجازنَ الكَلامِ ،اـه      إفي غيَرهِ منهَاي و صابه المعنيِ و حسنُ التشَـبِيه وجـوده الكنايـه، فَهـ

  .)6ص: مجمع الامثال الميداني(»  البلاغهَ
ا را دهخد ةنمونه هاي ذكر شده در لغتنام ةذكر اين نكته ضروري است كه گروهي هم -14

قدر پخته و حكيمانه  است يعني كلام آن» مدعا مثل«دبه عنوان مثل نمي دانند بلكه مي گوين
به نظر مي رسد ايـن امـر   . است كه در آينده مي تواند مثل شود يا استعداد مثل شدن را دارد

  .قابل تطبيق بر برخي از انواع كاريكلماتورنيز باشد
  6 -5: 1328رك به داستان نامه بهمنياري ، -15
 » التَّشَـبيه بـالأولِ و ألامَثـَلُ فيـه   ثـاني حـالُ ال بـه سائرٌ يشبههو قوَلٌ المثالِ والمثَلُ مأخُوذٌ من«-16

  .)1ص:امثال قرآن حكمت(
در مورد انگيزه هاي طنز نويسي بنگريد به  تاريخ طنز وشوخ طبعـي در ايـران و جهـان     -17

و مقدمه للشعر العربي،علي احمد سـعيد   1377تشارات بهبهاني،اسلامي از علي اصغر حلبي،ان
  .40، ص)آدونيس(

آب تنبـل  «:آثار شاپور كاريكلماتوري شبيه اين مضـمون آمـده اسـت    ةقبلاً در مجموع -18
  .)29: 1384شاپور،(»  دنبال چاله مي گردد
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  .وزنهانتشارات ر:تهران .نيشخند ايراني، )1383.(مجابي ، جواد  -19
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  .انتشارات دانشگاه شهيد باهنر كرمان :،كرمانوانگليسي
،به قلم جمعي از نويسندگان،انتشارات دانشـگاه  )1337-1352.( مقدمه لغتنامه دهخدا-21

  .تهران
  .مهرآيين :تهران. فارسيزيب سخن يا علم بديع ). 1342.(نشاط ، محمود-22
  .انتشارات يزدان:تهران .كاغذ زر،)1363.(يوسفي ، غلامحسين -23

  مقالات) ب

 5هنامـه آزما،شـماره   ،ماتلاشي براي راهيابي به دنياي طنـز ،)1378.(اشكوري،كاظم -1
  56تا55ص ،) آبان ماه(
زمـين  ماه نگـران  «نيم نگاهي به مجموعه طرح وكاريكلماتور،)1387.(اكسـير،اكبر  -2

  ).مهر ماه 25شنبه پنج(24314، شماره  83لاعات ،سال ، روزنامه اط» است
ــد  -3 ــاني، احم ــار كرم ــل، ) 1328.( بهمني ــ مث ــماره   غماة،مجل ــال دوم،ش ــروردين (1،س ف

  .6تا3ص،)ماه
ارديبهشــت و خــرداد ( 3و2اره غما،ســال دوم، شــمةمجل ؟،مثــل چيســت، _______ -4

  .52تا49ص،)ماه
  .398تا393ص) آذرماه( 9غما،سال دوم،شماره ة،مجليه تمثيلتشبيه،تشب، _____ -5
شـماره  . سال هفتم.شگاهفصلنامه رسانه دان.كاريكلماتور نويسي،)1385.(حسين پور، علي-6

  .101تا98ص، 28پياپي 
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بحثي در ارسال مثل و تفاوت آن (بررسي ساختار ارسال مثل،)1386.(ذوالفقاري،حسن-7
 ص ،)4( 15شــماره ، مجلــه پژوهشــهاي ادبــي،)ابه آنبــا برخــي گونــه هــا وســاختارهاي مشــ

   .62تا31
 ـ ،)1384.(صلاحي،عمران-8  ـبطور تلگرافـي ب ،روزنامـه همبسـتگي،   اد پرويـز شـاپور  ه ي
  . 12،ص )اسفند ماه 15دوشنبه (
ــاعر).1348.(ســزبرون،ژيلبر -9 ــتان ش ــان نو،ســال   داس ،ترجمــه قاســم صــنعوي،مجله جه

  .150ص) .مهرو اسفند ماه.( 6-5-4،شماره 24
  .441،ص 8،نشريه انجمن ناشران كتاب، شماره )1335(،  كتاب هاي ماه -10
ــز -11 ــبرون ).1346.(نقيبي،پروي ــر سس ــاريخ  :ژيلب ــدون ت ــاطرات ب ــر خ ــه دفت ،مجل

  .26،ص 845فردوسي،شماره 
آبان ( 884،مجله فردوسي،شماره ژيلبر سسبرون؛دفتر خاطرات بدون تاريخ.____ -12
  ).ماه
پرويز شاپور و دنياي گربـه و سـنجاق قفلـي  و مـاهي و     ) .1378( .نبوي ، ابراهيم -13

  .11ص).مرداد ماه 21(روزنامه نشاطكاريكلماتور ،
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